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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

بحث در جمع و مستفاد از چهار روایت است که در مسئله وجود دارد. ی روایت صحیحه حلب بود که به صورت مطلق
مفرماید: اگر شخص به جای نماز قصر، نماز را تمام خواند باید إعاده نماید.

روایت دیر روایت ابو بصیر است که مورد آن نسیان مّباشد و در نتیجه صحیحه حلب را تقیید مزند به این بیان که اگر در
وقت برای ناس کشف خلاف شد باید إعاده نماید اما در خارج وقت قضا لازم نیست.

مورد روایت عیص بن القاسم به قرینه روایت ابو بصیر انصراف به ناس دارد. مورد روایت زراره و محمد بن مسلم نیز راجع به
عالم و جاهل است.

طبق این بیان محصل از روایات مشخص است به این بیان که روایت زراره مگوید: عالم باید مطلقاً إعاده نماید. اما در مورد
جاهل مقصود جاهل به اصل حم است چرا که محور و متعلق علم و جهل در روایت آیه تقصیر است و آیه مذکور نظری به
خصوصیات نداشته و تنها اصل تقصیر در سفر را مطرح نمودهاست، لذا تنها جاهل به اصل حم نباید مطلقاً نماز را قضا

نماید.

اما جاهل به خصوصیات با این فرض که عالم به اصل حم است، تحت عنوان عالم به حم قرار مگیرد در نتیجه باید بوئیم
جاهل به خصوصیات و موضوع نیز باید مطلقاً إعاده نماید.

انصراف روایت زراره از مورد نسیان

احتمال دیر در روایت زراره این است که بوئیم آیه تقصیر  شامل نسیان و عدم نسیان مشود. به نظر ما این بیان تام نبوده و
روایت زراره از ناس انصراف داشته و حت بالاطلاق متعرض آن نیست چرا که ناس از لحاظ عرف تحت عنوان عالم قرار

نمگیرد لذا در بسیاری از موارد در فقه ناس ملحق به جاهل مشود.

به بیان دیر هر چند در برخ موارد ناس ملحق به عالم شدهاست و یا شاید در لغت ناس تحت عنوان عالم قرار بیرد لذا شاید
بوئیم فقره اول صحیحه زراره اعم ناس و غیر ناس است، اما عنوان ناس در عرف همان جاهل است یعن شخص که

نمدانسته و به خاطر نداشتهاست؛ در نتیجه متوان گفت روایت زراره تنها ناظر به مسئله علم و جهل است و مقصود از جاهل
به قرینه آیه جاهل به اصل حم است.
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پس طبق این بیان عالم به حم یا عالم عامد، جاهل به خصوصیات و جاهل به موضوع باق ممانند که این سه گروه مطلقاً چه
در داخل و چه خارج از وقت باید إعاده نمایند.

صورت نسیان نیز توسط روایت ابو بصیر و روایت عیص بن القاسم به قرینه روایت ابو بصیر بیان مشود چرا که جواب در هر
دو یسان است و وحدت جواب چنین اقتضائ دارد.

کلام مرحوم بروجردی(ره)

مرحوم بروجردی (ره) در این مسئله در دو مقام بحث را بیان نمودهاند:

مقام اول: انصراف: اگر از راه انصراف وارد شده و بوئیم برخ روایات انصراف به معنائ خاص دارند، تقریباً همان نتیجهای
که ما گرفتیم بدست مآید با این تفاوت که ایشان در مورد عالم عامد مفرماید: این فرض از صحیحه زراره یا صحیحه عیص

بن القاسم خارج بوده و ذیل صحیحه حلب باق مماند چرا که از عالم مؤمن بعید است نماز خود را در سفر عمداً تمام بخواند.

در این بحث مرحوم خوئ (ره) نیز بیان داشتند که به نظر ما تام نبود چرا که برای شخص مانند حلب نیز امان نسیان وجود
دارد. ضمن اینکه هر چند جواب در کلام ائمه (عليهمالسلام) و خصوصاً روایت محل بحث از قبیل قضیه حقیقیه است اما

بسیار کم اتفاق مافتد که بوئیم سوال سائل از قبیل قضیه حقیقیه باشد و لذا اکثر سوالات قضایای خارجیه مباشند.

مرحوم بروجردی (ره) در ادامه و در رابطه با روایت عیص مفرماید: هر چند مرحوم شیخ انصاری(ره) ادعای انصراف روایت
به مورد نسیان را نمودهاست اما اگر آنرا بپذیریم ول در نهایت به جهت ترک استفصال باید آنرا حمل بر عموم نمائیم. ایشان

در ادامه مفرماید: البته بعید نیست که روایت مذکور از عالم عامد انصراف داشته باشد.

پس به نظر ایشان از روایت حلب و أعمش –به نظر ما نیازی به ذکر این روایت نبود‐ وجوب إعاده به صورت مطلق استفاده
مشود. روایت عیص نیز انصراف به ناس در موضوع دارد و به هیچ وجه شامل عالم عامد نیست چرا که نسیان در حم بسیار

نادر است و لذا اگر امر دائر بین نسیان در حم و موضوع خارج باشد، نسیان در موضوع غلبه دارد. در نتیجه این روایت
معارض با روایت زراره نیست چرا که عالم عامد توسط فقره اول روایت زراره بیان شدهاست.

به نظر ما بهترین قرینه برای حمل روایت عیص بر نسیان،روایت ابو بصیر است لذا اگر روایت ابو بصیر مربوط به خصوص
ناس در موضوع بود روایت عیص را نیز باید حمل بر آن نمود و همچنین اگر گفتیم روایت ابو بصیر اعم از ناس در موضوع و

حم است روایت عیص نیز باید بر آن حمل شود.

نتیجهای که مرحوم بروجردی (ره) در فرض انصراف مگیرند این است که عالم عامد، جاهل به خصوصیات، جاهل به
موضوع و ناس اصل حم، تحت عنوان عالم که در فقره اول روایت زراره ذکر شدهاست قرار مگیرند لذا باید مطلقاً إعاده

نماید. اما جاهل به حم که تحت فقره دوم روایت زراره قرار مگیرد مطلقاً نیاز به إعاده ندارد. در مورد ناس موضوع که تحت
روایت عیص قرار مگیرد نیز قائل به تفصیل میان وقت و خارج وقت شدهاند.

بررس مقام دوم

مقام دوم: صرف نظر از انصراف: شاید کس بوید انصرافهای ادعا شده وجه ندارند و باید ضوابط اولیه و اصالة الاطلاق



در روایت در نظر گرفته شود –در حالکه به نظر ما انصراف مطلب مهم بوده و قرینیت روشن دارد‐ یعن روایت عیص بن
القاسم مانند روایت زراره شامل تمام فروض محل بحث یعن عالم عامد، جاهل به خصوصیات، جاهل به موضوع و ناس در

حم و موضوع مشود، لذا انصراف به خصوص ناس در موضوع ندارد.

طبق فرض مذکور یعن انار و انسداد انصراف تلیف روایت حلب روشن است چرا که این روایت اطلاق وسیع داشته و
شامل تمام موارد مذکور شده و إعاده را لازم مداند. از آنجا که متیقن از روایت ابو بصیر ناس در موضوع مباشد، تلیف

آن نیز تقریبا روشن است.

اما روایت زراره و عیص دو تعارض با هم دارند: الف‐ روایت زراره در فقره اول اطلاق داشته و مگوید: اگر شخص عالم به
حم شد مطلقاً باید إعاده نماید چه به عمد باشد، چه جهل به خصوصیات یا حم داشته باشد و یا ناس باشد، چه در خارج و

چه داخل وقت باشد. اما مفاد صحیحه عیص تفصیل به صورت مطلق است یعن عالم عامد، جاهل به خصوصیات و جاهل به
موضوع باید در وقت إعاده نمایند اما در خارج قضا لازم نیست.

ب‐ روایت زراره در فقره دوم مگوید: جاهل به حم مطلقاً نباید إعاده کند. در مقابل روایت عیص مگوید: جاهل به حم در
وقت إعاده کند اما در خارج وقت لازم نیست.

احتمالات موجود در مقام دوم

مرحوم بروجردی (ره) در ادامه چهار احتمال را ذکر نموده و تنها ی احتمال را مپذیرند:

احتمال اول: به اطلاق هر دو فقره روایت زراره تمس نموده و مگوئیم: اگر کس عالم شد چه عامد، چه جاهل به
خصوصیات و چه جاهل به موضوع و چه ناس باید مطلقاً إعاده نماید و اگر کس جاهل به اصل حم بود مطلقا إعاده لازم

نیست. اشال احتمال مذکور طرح روایت عیص است.

احتمال دوم: به اطلاق روایت عیص تمس نموده و بوئیم: اگر کس عالماً و عامداً، جاهل به حم، جاهل به خصوصیات،
جاهل به موضوع، ناس به حم و یا ناس به موضوع بود در وقت باید إعاده نماید اما در خارج وقت إعاده لازم نیست.

اشال این احتمال از کار افتادن روایت زراره است. به بیان دیر حداقل چیزی که از روایت زراره فهمیده مشود این است که
میان علم و جهل تفاوت وجود دارد. حالآنکه اگر به اطلاق روایت عیص عمل نمائیم لازم است میان عالم و جاهل تفاوت وجود

نداشته باشد.

احتمال سوم: با اطلاق روایت عیص تنها فقره دوم روایت زراره تقیید زده و اطلاق فقره اول را به حال خود رها نموده و بوئیم
هر چند عالم چه عامد، چه جاهل به خصوصیات چه جاهل به موضوع چه ناس نیاز به إعاده دارد اما جاهل به اصل حم را

افم هم باید در وقت إعاده نماید اما در خارج وقت إعاده لازم نیست؛ کما اینکه مرحوم إسگوئیم جاهل به حتقیید زده و م
(ره) و برخ چنین نظری داشتند.

اشال احتمال مذکور مخالفت با فتوی مشهور فقهاء است چرا که مشهور بله اجماع مگویند جاهل به حم نیاز به إعاده
ندارد.



احتمال چهارم: اطلاق فقره دوم را حفظ نموده و بوئیم جاهل به حم در وقت و خارج وقت نیاز به إعاده ندارد، اما اطلاق فقره
اول را تقیید زده و بوئیم هر چند فقره اول مگوید جاهل به خصوصیات، جاهل به موضوع و ناس حم و موضوع باید مطلقاً

إعاده نمایند اما به قرینه روایت عیص بوئیم اینها باید در وقت إعاده نمایند اما در خارج وقت إعاده لازم نیست. اما در مورد
عالم عامد چون اجماع مسلم بر إعاده مطلقاً وجود دارد لذا از ذیل روایت زراره خارج مشود.

به نظر مرحوم بروجردی (ره) احتمال مذکور تعین دارد به این جهت که اولا محذورات احتمالات گذشته در این احتمال وجود
ندارد. ثانیاً با احتمال مذکور دو ظهور حفظ شدهاست:

اگر آیه تقصیر برای کس الف‐ ظهور روایت زراره در این است که جهل، عذر مستقل و سبب تام برای معذوریت است؛ یعن
خوانده نشد این شخص محذور دارد.

ب‐ روایت عیص مگوید: مض وقت، عذر مستقل و سبب تام برای عدم إعاده است. اما اگر فقره اول روایت زراره را با
روایت عیص تقیید نزنیم باید بوئیم جهل و مض وقت مجموعاً علت برای عدم إعاده است در حالکه این نتیجه خلاف ظاهر

دو روایت است چرا که ظاهر دو روایت دلالت بر استقلال و علت تامه بودن هر کدام از علل برای عدم إعاده دارد.

نتیجه کلام ایشان در مقام دوم این است که عالم عامد باید مطلقاً إعاده نماید. جاهل به اصل حم مطلقاً إعاده ندارد. اما جاهل
به خصوصیات، جاهل به موضوع، نسیان حم و موضوع اگر در وقت کشف خلاف باید إعاده نماید اما اگر انشاف خارج

وقت بود قضا لازم نیست.
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